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داخلي اسپانيا نمي برد. به ايران كه بـاز          
را مي يابد و از       بزرگ علوي   مي گردد   

و رفيق دكتر تقي اراني     همين رهگذر با    
آشنا مي شود. ولي پـيـش      نفر    53گروه  

 -از پيوستن به اين حلقه ي سـيـاسـي       
فلسفي، گروه اراني لو مي رود و نوشين        
يكبار ديگر به كناره رانده مي شود. در          

 53در پي آزادي گـروه     1320مهر    10
يرج  و سليمان ميرزا نفر، وي به همراه      ا

رضـا    ،احسان طبري ،  اسكندري
.،       رادمنش . . ي      و وده  ــ ت زب  ــ ح

را پي مي ريزد و خود نـيـز بـه               ايران
عضويت كميته ي مركزي آن در مـي         
آيد. عضويتي كه تا پايان زندگـي وي          

 پي گرفته مي شود. 
 

 زاده ي سال وبايي  
ــان    دكتر سيد عبدالحسين نوشين خراساني       ست زم در    1284در 

ز    سلطان الـذاكـريـن     ( محمد باقر نوشين شهر مشهد زاده شد. پدرش     ) ا
واعظان خوش سدا (صدا) و سرشناس شهر بود. او كه نتوانسته بود در برابر وبـا                   
تاب آورد نوشين سه ماهه را تنها گذاشت و رفت. سال وبايي اما سه ماه بعد نيز                  
مادر نوشين را از او گرفت. سرپرستي نوشين شيرخواره را اما دايزه (خاله اش) به            
گردن گرفت. نوشين بزرگ تر كه شد به خانه ي كاكو (دايي اش) در پايتـخـت                  

). سـپـس بـه مشـهـد             1298رفت و در دبستان اشراف تهران درس خواند (تا           
نل       سال بيشتر نداشت به رزم آوران  13-12بازگشت و درحالي كه      ل ك هوادار 
ه     محمد تقي پسيان     ــ خواهان زادي  ردهاي آ در نب ست و  ي وي      پيو

 شركت جست. 
دبيرسـتـان   ) به تهران برگشت و بي كه خود بخواهد به  1301سالگي (  16در  
ي  فرستاده شد. سه سال پس از آن اما روي آمدي تلخ ناك او را از گردونه               نظام  

دبيرستان تنهـا بـه       1304ي نظامي بازداشت: در جشن سال          آموزش در مدرسه  
خاطر سالك روي بيني اش او را از سر صف به تهاراه (انتهاي) آن رانـدنـد. در                      

ي دبـيـرسـتـان      پي اين روي آمد اما نوشين با جسارتي باور نكردني به گرداننده         
در مدرسه اي كه داشتن يك سالك مي تواند بـاعـث سـلـب تـمـام                 ” گفت:   

رفت   دبيرستان دارالفنون   . وي سپس به    3“ امتيازهاي شاگرد شود، من نمي مانم     
 ) از همان جا گرفت. 1307و ديپلم خود را (

وي با وجود تـنـگـنـاهـاي           -كارگردان و بازيگر    -محمد تقي مينا  به گفته ي    
فراوان، در زندگي كودكي اش هميشه سرزنده، شيرين و دوست داشتني بـود و               
خويشان هم سال خود را با شوخي ها، بازي ها و نمايش هاي خود سرگرم مـي             

 4كرد.
 سفر به پاريس  

تن از  99) همراه با  1307رفيق نوشين پس از دريافت ديپلم ميانين (متوسطه،        
بـه فـرانسـه      وزارت معارف ايـران       نخبه ترين دانش آموزان كشور با بورسيه        

ي هنرهاي نمايشي بـود     فرستاده شد تا تاريخ و جغرافيا بخواند. اما او كه شيفته     
ي پيش دانشگاهي اش در كنسرواتوار شهر تولوز          ي يك ساله    پس از پايان دوره   

يل       فرانسه در رشته ي هنرهاي دراماتيك نام نويسي كرد، غافل كه              ع ما اس
ه           مرآت   ــ ــي س ور ــ ر ب ا ــ چ ا ــ ه ن شده ب سيل  شجويان گ دان ست  ر سرپ

تحصيلي او را نخواهد پرداخت. با اين همه نوشين در همان سال نخست چنـان                
 ي تĤتر درخشيد كه توانست بر صحنه برود و هنرنمايي كند.  در رشته

اش بـه       براي گردآوري دست مايه آموزشـي       1309رفيق نوشين در تابستان     
تا   خود را با بـازي         5زن وظيفه شناس    ي  تهران برگشت و نمايشنامه     و در     لر

بر سكو(صحنه) آورد. آشنايي و همكاري نوشين و لـرتـا در                    گراندهتل تهران 
 6) اين دوانجاميد.1312همين نماش، سرانجام به عشق و ازدواج (

 بازگشت هنرمند 
) و با خرمني از آگـاهـي           1311نوشين سرانجام دانشگاه را به فرجام رساند (        

هاي نمايشي به تهران بازگشت. او كه بر شيوانگاري (ادبيات) فـارسـي نـيـز                     
چيرگي ژرف داشت در بازگشت به كشور با شماري از بزرگان فرهنـگ و ادب                

 ايران آشنا شد:
صادق هدايت، نيما يوشيج، مجتبا مينوي، فضل الـه صـبـحـي           

ــي       مهتدي، بزرگ علوي، دكتر پرويز ناتل خانلري         شناي ن آ . و اي . و.
مـاه  و از ان سو با        اداره ي نگارش وزارت فرهنگ ايران       راه را بر همكاري او با     

 كه هدايت و نيما نيز در آن بودند هموار كرد.  7نامه ي موسيقي

 )1350-1284يادواره ي رفيق دكتر عبدالحسين نوشين (

 پدر تئاتر علمي ايران

 9ادامه  در صفحه 

 )11پرده ي نخست، سرباز شماره ي 
ساعت چهار بامداد؛ يك كاميون ارتشي با ده سرباز و يك سـرگـرد               
كشيك در برابر زندان قصر ترمز مي كند. سرگرد كشيك پـيـاده مـي                 
شود و به نگهبانان شناسايي مي دهد. اندكي ديرتر درِ بـزرگ زنـدان                 
قصر به روي او و كاميون همراهش گشوده مي شود. كاميون در تنـگ               
راهه (ترفنج) زندان مي راند و در نزديكي هاي اتاق افسر نگهبان كنـار                

ــاق         قبادي  سرگردمي كشد. افسر فرمانده (       ت رد ا د و وا زن در مي   (
مي شود. چيزي نمي گذرد كه او و سرهنگ كشيك زندان بيرون مـي         
آيند و به سوي سالن اصلي زندان مي روند. سرگرد قبادي آمده اسـت                

 1كه ده زنداني توده اي را براي محاكمه در دادرسي ارتش با خود ببرد!              
زندانيان را از سلول هاشان فرا مي خوانند و به سرگرد قـبـادي و ده                   
سرباز مسلح همراهش مي سپارند. سرهنگ كشيك زندان بر سـرشـان             

و سربازها زندانيان را بـا      “  همه ي شما اعدامي هستيد!     “ فرياد مي كشد:   
خشونت به سوي در بيروني زندان مي رانند. زندانياني كه با شگـفـتـي                
شاهد اين نمايش سوكمندانه اند اشك مي ريزند و بي تابي مي كنـنـد.           
سربازها زندانيان را پشت كاميون مي نشانند و خود نيز سوار مي شونـد              
و برزنت پشت كاميون را مي كشند. آن گاه سرهنگ كشيك زندان نيز              
كه از رفقاي توده اي است به آنان مي پيوندد و همراه شان مـي رود.                 

 رفتني بي بازگشت.  
زندانيان كه پيش از آن از زندان يزد به تهران گسيل شده اند چهـره               

 هايي شناخته شده اند:
سرگرد خسرو روزبه، عبداحسين نوشين، دكتر حسـيـن         
جودت، دكتر كيانوري، علي اكبر شاندرمني، احمد قاسمـي،         

.صمد حكيمي، دكتر مرتضا يزدي، بزرگ علوي  . .  و.
از زندان كه دور مي شوند كاميون ارتشي راه به راه مـي ايسـتـد و                  
سربازي با يك زنداني از آن به زير مي آيد. اين دو در خودرويـي كـه                   
چشم انتظار آن هاست مي نشينند و مي رانند. سرانجام نوبت به سربـاز               
شماره ي يازده و زنداني بلند بالاي همراهش مي رسد. اين بـار نـيـز                  
كاميون در كناره ي خيابان مي ايستد و سرباز و زنداني از آن پياده مـي         
شوند. آن ها نيز در يك فولكس واگن نيم دار مـي نشـيـنـنـد و در                       

 دوردست خيابان از نگاه مي افتند:
صحنه سازي فرار افراد كميته ي مركزي را من (نوشين) كارگرداني            ” 

تو گويي سرنوشت نانوشته چنين رقم خورده بـود كـه ايـن،               “  كردم...   
  2واپسين و خطيرترين كارگرداني زندگي او باشد.

 
 پرده ي دوم، روسپي بزرگوار)

زن، نگاه غم انگيزش را در چشم هاي درشت و جـذاب مـرد مـي                  
                      گيراند. سپس راه را بر او مي بندد و به خويش مـي خـوانـدش! مـرد
بلندبالا با نگاهي سرسري، گامي بلندتر برمي دارد كه از كنارش بگذرد.            
زن اما دست او را مي گيرد و با اصرار به نازكده اش در همان نزديكـي                 

اين   -ها مي خواند. مرد، بي اعتنا راهش را كج مي كند كه برود اما زن               
مي بندد. سپس يـكـي از پسـتـان               راهش را   -روسپي بزگوار پاريسي  

هايش را بيرون مي آورد و مي فشارد. شير است كه برمي جهد. و بـا                    
چشم هاي اشك آلوده مي گويد: نياز دارم، كودك گرسنـه ام چشـم                 

هرچه زودتر به خانه بروم اما پول تـرامـوا نـدارم.       انتظار من است. بايد 
  كمكم كن!

مرد از درون دگرگون مي شود. غمي تلخ و سنگين بر پـنـجـره ي                   
چشم هايش مشت مي كوبد. بغض گلويش را مي فشارد. اندكي پيـش               
تر زنان و مردان بورژواي پاريسي را ديده بود كه چگونه به رستوران ها              
و كازينو هاي گران بها مي روند و به زمين و زمان فخر مي فروشـنـد:                 

 اي لعنت به اين سرمايه كه انسان را گرگ انسان مي خواهد! 
نوشين انديشه مي كند: كمك به فقر، چيزي را حل نمي كند. بـايـد                 

 كاري كرد كه فقر ريشه كن شود و ديگر سر برنياورد. اما چگونه؟ 
لنينيسم مي رسانـد      -اين رويداد رنج برانگيز اما وي را به ماركسيسم        

را در پيش رويش مي گشـايـد. ديـري             حزب كمونيست فرانسه    و راه   
نرال    برنمي گذرد كه براي پيوستن به ستيهندگان اسپانيايي كه بـا            ژ

ــي           فرانكو د. ول سي مي كن م نوي ا د ن دن جنگي ست مي  شي فا ي 
از آنجا كه تاييديه هيچ حزبي در دستش نيست راه به جبهه هاي جنگ              
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رستم ،  زال و رودابه  ( سه تابلو   نخستين شاهكار بزرگ نمايشي نوشين      
بـا  احسان طبري   ) بود كه به گفته ي زنده ياد          بيژن و منيژه    وو تهمينه   
و در      1313نمايش در      8بروز كرد.   “ شخصيت هنري اش...     ” اين كار   

جشن هزاره ي فردوسي بر سكو آمد و نوشين (در نقش رستم)، لـرتـا                  
يري      (شاه سمنگان) و   مجتبا مينوي (تهمينه و...)،          وعلي اصغر گرمس

د. حسين خيرخواه ردن رنمايي ك    9در آن هن
چنان توجه خاورشناسان اروپايي را برانگيخت كه از نوشيـن          سه تابلو   

فراخوان شـد    جشنواره ي تĤتر مسكو     و لرتا و خيرخواه براي شركت در        
). در همين سفر بود كه نوشين بـا سـبـك             24(يادنامه ي نوشين، ص      

و ديگران بيشتر   مه يرِهولد   و    كنستانتين استانيسلاوسكي   هاي نمايشي 
آشنا شد سپس به همراه لرتا و خيرخواه از مسكو به پاريس رفت و چند               
ماهي را نيز به پژوهش و بررسي در تĤتر فرانسه و اروپـاي بـاخـتـري                  
گذراند. وي در فرانسه براي دستيابي به هزينه هاي اين سفر فرهنگي،              

فـرانـكـي آن         3000فرانسه نوشت و با درآمد       -يك فرهنگ فارسي  
 هزينه هاي خود و دو همراهش را درآورد. 

هـنـرسـتـان     به دنـبـال راه انـدازي             1317رفيق نوشين در سال     
پايه گذار آن بود براي دو سـال          سيد علي نصر    كه  هنرپيشگي تهران   

آزگار به تدريس فن بيان و بازيگري در اين هنـرسـتـان پـرداخـت و              
سرانجام هنگامي كه سياست هاي اين كانون آموزشي را با ذوق هنري            
و جهان شناختي دانشيك (علمي) خود ناسازگار ديد از آن كناره گرفت.              

براي كاربست تĤتر نوين كشور بـه پـي ريـزي               1321او خود در سال     
يم      كلاس هاي آموزشي پرداخت. كلاس هايي كه در آن هـا                ه برا ا

حسين خيرخواه، حسن خاشع، محـمـد عـلـي           ،  گلستان
جعفري، صادق شباويز، نصرت كريمي، توران مـهـرزاد،           

محمدتقي مينا، منوچـهـر كـي        ،  مصطفا و مهين اسكويي   
س        مرام، رضا رخشاني، مهدي اميني، رضا مينا       دري ت ه  . ب . و.

روزنـامـه ي     يا آموزش هنرهاي نمايشي پرداختند. كلاس ها در دفتر        
) برگزار شد و نـوشـيـن بـا             حزب توده ي ايران   (ارگان سياسي    شهباز  

آموزش تĤتر علمي به هنرآموزان خود، سرانجام به يك گروه ورزيده ي            
تĤتري براي به سكو آوردن بهترين هاي جهان دست يافت و بـديـن                

(مـهـر    فـردوسـي     ) و    1323(ارديبهشت فرهنگ  گونه تĤترهاي مدرن 
) را پي ريخت. وي به شاگردان خود مـي آمـوخـت كـه بـر                       1326

شيوانگاري ميهن خود و موسيقي جهاني چيرگي يابند تا بتـوانـنـد بـر                
سكوهاي نمايشي بهتر بدرخشند. آرزوي نوشين اين بود كه بازيـگـران             

ي    نمايش هايش آموخته هاي آكادميك داشته باشند و با يك پشتوانه          
فرهنگي، تĤتر را به دانشگاه دوم جامعه تبديل كنند. هـم    -غني اخلاقي 

و در كلاس موسيقي      دكتر خانلري از اين روي در كلاس شيوانگاري او        
موسيقي دان تدريس مي كردند. وي همچنين براي         سعدي حسني   اش  

پاكيزه نگاه داشتن فضاي تĤترهايش مي كوشيد شـاگـردان دخـتـر و                
ي    پسرش باهم ازدواج كنند تا گروه نمايشي او همچون يك خـانـواده            

هنري، با پيراستگي و وارستگي ويژه بر سكو بيايند و در جامعـه نـيـز                 
 انسان هايي كمال يافته و اخلاق گراي باشند. 

 
 پي ريزي حزب توده ي ايران 

سال هاي بازگشت آزادي نسبي و         1320سال هاي پس از شهريور      
اوج و گسترش كار نمايشي نوشين و در همين حال سـال هـاي پـي                  
ريزي و شكوفايي حزب طبقه ي كارگر ايران بود. تنها اين تĤتر نوين و               
دانشيك كشور نيست كه به سختي با نام نوشين گره خورده است كـه      

نيز اين نام دلنشين را به نيكي مي شناسد. بيش و    حزب توده ي ايران     
 1320كم يك ماه پس از جا به جايي قدرت در ايران در دهم مهر ماه     

و...   رضا روستا   ،  ايرج اسكندري و  سليمان ميرزا   رفيق نوشين به همراه     
پرداخت و در نخستين نشست آن بـه          حزب توده ي ايران   به پي ريزي    

عضويت در كميته ي مركزي حزب برگزيده شد. تنها در اين سه دهـه               
ي واپسين زندگي اوست كه گاه هم هموند كميته ي مركزي اسـت و               

، نوشين در   احسان طبريگاه عضو هيئت اجرائيه آن. به گفته ي رفيق  
) بـه هـمـونـدي        1323(مرداد  حزب توده ي ايران    نخستين كنگره ي    

كميسيون تفتيش كل حزب در آمد و با پذيرش رهبري كـمـيـتـه ي                 
در خراسان به مشهد رفت. وي تـا سـال              حزب توده ي ايران     ايالتي  
در اين شهر ماند و پس از پايان ماموريت انتخابـاتـي اش بـه                   1325

را پي ريخت (ا. ط، هفته نامه          تĤتر فردوسي   تهران بازگشت و بي درنگ    
 ). 1358ي آرمان، 

به پاد (به رغم) آنچه توده اي ستيزان حرفه اي مي گويند نوشين تا پـايـان                   ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...
زندگي اش نه يك عضو پاسيف و كناره نشين حزبي كه هموندي دل سـوز و                 
وظيفه شناس در كادر رهبري حزب توده ي ايران بود. او در كوچ بـه اتـحـاد                    

) 1336شوروي نيز در همه ي پلنوم هاي بيرون از كشور، از پلنوم چهارم (تير                 
) پيگيرانه شركت جست. نيز در فرايند انشعـاب دوم از               1348تا سيزدهم (آذر     

...) در كنـار       خليل ملكي، انور خامه اي    حزب، نوشين همچون انشعاب نخستين (      
رهبري حزب ماند و اين انشعاب چپ روانه و مائوئيستي را سرزنش كـرد. وي                 
تنها به خاطر بيماري مرگ بار سرطان و زمين گير شدن در بيمارستان مسـكـو           
بود كه در پلنوم چهاردهم حزب توده ي ايران نتوانست شركت كند ولـي تـا                  
واپسين دمان زندگي اش يك توده اي پيكارگر و عدالت پژوه باقـي مـانـد و                   

 (ا. ط، پيشين).“ خويش را در اختيار حزب و رهبري آن گذاشت.”ديدگاه هاي 
انور خـامـه    -رفيق دكتر نوشين در فرايند انشعاب دار و دسته ي خليل ملكي         

) در نوميد كردن و سپس محكوميت جدايي پـژوهـان چـنـان                1326اي (دي    
او را به باد دشنام گرفت. دشنامي فرافكنانـه          خليل ملكي   آگاهانه عمل كرد كه     

كه سزامند خود ملكي بود. وي در نامه اي خام دستانه از نوشين گله مي كـنـد                   
كه چرا به دار و دسته ي خيانت پيشگاني كه بعدها به دست بوس شاه رفتند يا                 
روزگارشان را با گرفتن صله از دست اين و آن به چاپ كتاب ها و جستارهـاي                 

 ضد حزبي گذراندند نپيوست!  
 خليل ملكي براي نوشين نوشت:

تنفر من از ديدن شما به اين جهت است كه در مقابل ايـن روش بـي                   ”...  
تر كشاورز      ، رفيق طبري شرمانه و ناجوانمردانه (انشعاب ستيزي        ك تر    ،   د ك د

سكوت     مريم فيروز   ،  كيانوري  ( . . كرده ايد! (يادنامه ي نوشـيـن، ص          “ و.
هنر و قريحه ي خود را فداي... نتيجه ي حاصل از هنـر، يـعـنـي          ” ) شما  213
كه با آن مي توان وجدان اخلاقي ترين مردم را خريد! با             ” كرده ايد! پولي      “ پول

پول مي توان شجاعت اخلاقي ترين مردم را خريد... و شما هم نقش لـش...را                      
 ) 216(همان،  !“بازي مي نماييد.

 و چرا خليل ملكي چنين بي پروا لب به دشنام گشوده بود؟
 هم پالكي او بشنويم:انور خامه اي  پاسخ آن را از

به گـونـه اي        “ اگر نوشين به انشعاب پيوسته بود، قدرت انشعاب كنندگان        ” 
بالا مي رفت و احتمالا درسرنوشت انشعاب تاثير فراوان داشت. چون            ” چشمگير  

نوشين نفوذ فراوان در اعضاي حزب به ويژه در هنرمندان عضو حزب داشت و               
 .“بي شك عده ي زيادي از آن ها همراه او از حزب جدا مي شدند

(طلايي) يك دم   “  اگر تلايي ” كنستانتين استانيسلاوسكي     اما اين به گفته ي    
 خروس هم دارد كه از چاك پيرهن جدايي جويان بيرون زده است:

اگر نوشين و اين هنرمندان به انشعاب مي پيوستند... [پس از كـودتـا] در                      ” 
ايران مي ماندند و مجبور به جلاي وطن نمي شدند و اگر رژيم آن هـا را از                     
فعاليت سياسي هم باز مي داشت دست كم مي توانستند كار هنـري خـود را                  

). به سخن ديگر چنين مي نمايد كـه            210(يادنامه نوشين، ص     “  ادامه دهند...    
 سناريو انشعاب حزبي با همكاري دربار نوشته شده بود.

ود            خليل ملكي    ــ رده ب شي ك رو ف ر  ه هن هم ب ا مت ر ن  شي حالي نو در 
هيچ گاه هـنـر     ” كه نوشين خود بارها گفته و نوشته بود كه كارگردان شرافتمند            

كسي است كه هـنـر      ” و نيز هنرمند راستين       10“ خود را در گرو پول نمي گذارد      
خود را به خدمت مردم بگمارد، و از آن ها براي كمال هنر خود نيرو بگيرد و...                   

   11بكوشد. “در راه رفاه و نيك بختي انساني
 

 از نگاه هنرمندان
ن و           احسان طبري  شي جتماعي نو ري و ا رد هن رك ختگي كا درآمي  :

همكاران هنري اش كه پشتيباني جنبش پيشرو و كارگري كشور ما را به دنبال              
داشت در گسترش كار او بي تاثير نبود. ولي علت [كاميابي هنري او] تنها ايـن                   
نيست. سطح بالاي نمايش نامه ها، سمت مترقي...آن ها، ميزانسن مـاهـرانـه،                  
دكوراسيون و اجزاي هنري و بيان خوب... همه و همه به ايـن گسـتـرش و                 
بازارگرمي ياري مي رساندند. اين در رده ي نخست وام دار شخصيت فراهنري              
نوشين همچون كارگردان و هنرپيشه بود... شخصيت انساني وي دست كمي از          
شخصيت هنري و اجتماعي او نداشت. نوشين مهربان و بـي ادعـا بـود. از                      
فرومايگي و تقلب نفرت داشت. صريح و راست گو بود. وسواس شديد علـمـي                 
داشت... بذله گو بود و در گفتار و رفتار خود نزاكت و ظرافت داشـت... هـرگـز            

در يك اتاق زندگي مـي كـرد...             -بيشتر  -روي رفاه و سعادت را نديد و با لرتا        
 ، با اندكي ويرايش).1358(آرمان، ارديبهشت 
د           عزت انتظامي  ــ ش شروع  زماني  ز  ن ا زيگري م ا صلي ب ي ا دوره   :

آغاز بـه كـار         تĤتر فردوسي   كه نوشين مرا به شاگردي پذيرفت و همراه گروه        
و    فـردوسـي  كردم... بهترين تجربه هاي من در بازيگري صحنه در تĤترهاي               

 ).339، ص -از اين پس: ي. ن -شكل گرفت (يادنامه ي نوشين، سعدي
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زرگ           حميد سمندريان  ــ ا ب ــ ه ــ تن رد. و  ده م ستا ي ن ا شي : نو
 ).125مردان اند كه ايستاده مي ميرند ( ي. ن، 

ــاي          داوود رشيدي  ره ــ ــن ز ه ن ا شي دن نو ر مان ز كنا س ا پ  :
نمايشي، تĤتر به يك رقاص خانه و سيرك تبديل شد، به گونه اي كـه               
يك نمايش كوتاه كمدي مطربي با چند ميان پرده ي بلند اجـرا مـي                

 ).140شد (ي. ن، 
ــان        محمود دولت آبادي   ف ــ ش ن كا ستي خ ز ن يكي ا ن  شي : نو

 ).20امكانات درام در... شاهنامه ي حكيم ارجمند توس است (ي. ن، 
د        مهين اسكويي  ــ ش ا ــ د ب ــ رمن ز آن كه هن ش ا پي ن  شي : نو

انساني پاك و بهنجار و متمدن بود. به اخلاق هنري و وجدان حـرفـه                
 ).2-131اي بسيار اهميت مي داد.(ي. ن، 

ــي          شاهين سركيسيان  ــوب م خ ا  ر سه  ران ف ر  ت Ĥ ت ن  شي : نو
يي ژووه      ،ژاك كوپو، شالز دولنشناخت و با دستاوردهاي   ندره  ،   لو آ

و    واخـتـانـگـوف    ،   مه يِر هولد    ،استانيسلاوسكي،  آنتوان
ديگران يك سره آشنايي داشت و در كارش از آن ها بهره مي گرفـت.       

هنر تـĤتـر     او... تĤتر زمانه ي خود را مي شناخت و مرد تĤتر بود. كتاب                  
نوشين به باور من درس نامه اي است كاملا علمي و هيچ وقت هـم                

 ).  7-145كهنه نمي شود.(ي. ن، 
ــاي        عزيزاله بهادري  ورژواه ز ب سياري ا ا ب حت ن  شي ر نو ت Ĥ ت  :

ايراني را جذب مي كرد و بر آن ها تاثير مي گذاشت. كسـانـي بـراي                   
ديدن اين تĤترها از شهرستان ها مي آمدند و اين بي سابقه بود. تـĤتـر                 
نوشين تاثيري ژرف داشت. در قلب تماشاگران رخنه مي كرد و آن هـا               

 ).161را به انديشه و ژرف كاوي وا مي داشت.(ي. ن، 
ي       عبدالرحيم جعفري    شده  دره  صا ت م را شا ي انت ده  رن دا )

): نوشين هنرمندي بزرگ و بسيار دقيق و نكته بين بود. دقـت     اميركبير
 ). 8-177او در كارش برايم درسي شد در كار چاپ كتاب.(ي. ن، 

م          نجمه ي علوي   د دي شگفتي مي  ا  : ب علوي) زرگ  خواهر ب )
درجه زير صفر مسكو با چوب هاي اسكي بر دوش             35كه در سرماي    

به سوي درياچه يخ در حركت است. در آن سرما، جوان ها جرأت نمي               
 ).224كردند به اسكي بروند.(ي. ن، 

ا هم اينك كه            حميد قنبري  ت ود.  ن ب شي جان ن بي  شي 30: نو
سال مي گذرد هنوز كسي نتوانسته است جاي او را بـگـيـرد.                   40-

آموزگاري خوب و كارگرداني عالي بود. او در تĤتر يك پديده بود. (ي.                 
 ).250ن، 

چون            صادق شباويز  ساني  رديف ك در  ا  ر م او  وان ت بنو : مي 
ي     بسون   سته  رج ن ب ردا شاگ ز  ــاي        برشتا ره ه ــ ه ــ چ ز  و ا

درخشان تĤتر آلمان و اروپا بگذارم كه شناسايي دقيق و همه جانبه ي              
ديدگاه هاي او در تĤتر جز در پروسه ي كار و تمرين هاي مدام ممكن               

 ).43نبود. (ي. ن، 
ت         محمد تقي مينا   ــ دال ــ ع ر  دا ز نوجواني طرف ن كه ا شي : نو

اجتماعي بود، در دوران زندگي پرماجرا و افتخارآميز خود با فـعـالـيـت               
هاي سياسي، اجتماعي و هنري و تأليف و ترجمه و اجراي نـمـايـش                
هاي مترقي، ارزنده و پرمحتوا كوششي خستگي ناپذير براي كاربسـت           

 ).25آرمان هاي خود مبذول داشت.(ي. ن، 
.              مهدي اميني  . ــگــي. ي ا ــ ذال و بي م ز ابت ا ا ر ر  ت Ĥ ت ن  شي : نو

نجات داد و به يك مقوله ي جدي هنري... تبديل ساخت. او را مـي                  
توان يكي از صميمي ترين و منزه ترين فعالان سياسي چپ دانسـت.          

 ).47-53(ي. ن، 
ه           توران مهرزاد    ــ ن ك ــ شي ستاد نو : ا زرگمهر) ي ب فاطمه  )

داراي اخلاق نيكو بود ضمن آموزش هنر بازيگري انسـان دوسـتـي،              
آدميت، طرز سلوك با مردم، شريف زندگي كردن و مهار خصلت هـاي      

 ).57خودخواهانه را نيز به شاگردانش مي آموخت.(ي. ن، 
ا            نصرت كريمي  ــ ن ب ــ ــي ش و اد ن ي ده  زن س  دري ت ي  شيوه   :

ديگر استادان بسيار متفاوت بود. او بسيار دقيق، با حوصله و دلسوزانـه              
 ).63تدريس مي كرد.(ي. ن، 

م           ايرن زازيانس  ــ ه ــ ب و م جال ن  راي م خيلي ب زي كه  چي  :
وجود دشت كه بـه دسـتـور آقـاي              تĤتر سعدي   بود نظمي بود كه در    

نوشين اجرا مي شد. همه چيز بايد به موقع انجام مي شـد. (ي. ن،                      
91.( 

ر          محمد تقي كهنمويي   ــ ت Ĥ ــ ت ر  ا كا رد ب فكر مي ك ن  شي : نو

 ).116مي تواند بزرگ ترين خدمت را به جامعه اش بكند. (پيشين، 
ه          علي نصيريان  خوا شت  دا وژيكي كه  دول ي ي ا ه  وان شت پ ا  ن ب شي : نو

ناخواه نمي توانست آدم دور از انديشه و فرهنگ همگاني و اجتماعي باشد. او از                
قابليت هاي بسيار برخوردار بود و بيشتر با متفكران و روشن فكران زمـانـه ي                  

 ).128خود نشست و برخاست داشت. (ي. ن، 
ه        فهيمه ي راستگار   ــ م ك د ــ دي سه اي  جل در  ا  ر ر او  ا ن ب راي اولي : ب

] بـرگـزار شـده         ايران[   حزب توده ي  براي كمك مالي به يكي از روزنامه هاي       
بود... چند نفر درباره ي كمك مالي به روزنامه سخنراني كردنـد ولـي اسـتـاد                      
نوشين تنها يكي دو جمله گفت كه از تمام سخنان ديگر موثرتر بـود... ايشـان                     
گفتند: من از كارگري براي روزنامه تقاضاي كمك كردم. از جيبش يك تـومـان      
بيرون آورد و گفت: اين تنها سرمايه براي گذران زندگي امروز من اسـت ولـي                   

 ).148روزنامه واجب تر است. (ي. ن، 
ن                جعفر والي  ــ ي م. ا ود ــ رفته ب ن]  شي [نو دايي كوچك  خ ر  دا دي ه  : ب

] از او جاري شده. ايـن    پرنده ي آبي همه زيبايي و عظمت و شگفتي [در نمايش       
همه جادو و رويا از اوست. از اين تنديس بالابلند كه اين طور مهربان نگاه مـي       

 ).171كند و پدرانه مي پرسد... (پيشين، 
ش      دكتر جمشيد لطفي   ز نماي س ا پ سال  ه  جا پن م      :  ــ ان ــ خ زن  ادب ب

(اسكار وايلد) به كارگرداني نوشين، در لندن به ديدن همين نـمـايـش      ويندرمير  
رفتم. براي من بسيار جالب است كه در انگلستان اين نمايشنامه را كه انگليسـي                
است... به خوبي كاري كه نوشين هزاران كيلومتر آن طرف تر و نيم قرن قبل از                   
آن در ايران و به زباني غير از زبان اصلي اجرا شده بود نبود. مقايسه اي اسـت                
جالب ميان دو اجرا با حدود پنجاه سال فاصله. در آينده آيا هرگز تĤتر ما بـه اوج     

 ).4-193آن دوره خواهد رسيد؟ نمي دانم! (ي. ن، 
ا            بزرگ علوي  ــ رداخت ام پ ن مي  را ي ي ا شته  ذ ه گ ت ب داي صادق ه  :

نوشين مي كوشيد نمايش هايي را روي صحنه بياورد كه با اوضـاع و احـوال                   
 ).218ايران جور در بيايد...(همان، 

زيگري             بهروز غريب پور   ا . ب . شناخت. ا مي  ر ر  ت Ĥ ت ياي  زوا ن  شي : نو
توانا، مترجمي چيره دست، كارگرداني خلاق، هنرمنـدي جسـت و جـوگـر و                  

 ).272پژوهنده، انساني اخلاق گراي و نمايشنامه نويسي پيشرو... بود. (ي. ن، 
به رهبري نوشين... توانست به بينندگانـي          تĤتر فردوسي   :  اسماعيل جعفري 

كه از حركت هاي لوس بازيگران قهقهه مي زدند بياموزد كه با چشم اندازهايـي               
از زندگي واقعي خود رو به رو شوند. نوشين نخستين ايراني بود كه به ترجمه ي                 
نمايشنامه پرداخت و ادبيات نمايشي را آشكارا بر زندگي توده هاي مـردم پـي                 

 ).298نهاد. (همان، 
 

 فراتر از هفت هنر 
دكتر نوشين نه تنها در زمينه هاي شيواشناختي و پژوهش و هنر كه بر گستره             

بري       هاي ورزشي نيز از سرآمدان روزگار خود بود. به گفته ي رفيق             ط  احسان 
كمتر كسي را مي توان يافت كه از ديدرس پردامنگي و آگاهي و دانـش هـاي                  

). و خواهيم ديد كه اين واگويه هـرگـز            285زمانه به پاي نوشين برسد.(پيشين،        
 هم سخني به گزاف نبوده است.

دكتر نوشين بر زبان هاي اوستايي، پارسي باستان، پهلوي، روسي، فرانسوي و            
تازي چيرگي داشت و آفرينه هايي را از برخي از اين زبان ها به ويژه از روسي و                  
فرانسوي به پارسي برگردانده بود. وي رانندگي، خلباني، سواركاري، شنا، اسكـي             
و تنيس را به نيكي مي دانست. در موسيقي سمفونيك و كلاسيك جهان چيـره                
دست بود و گردآورند (آرشيوي) از سات (صفحه)هاي موسيقي كلاسيك غرب را         

، نوشين از ديدگاه آگاهي گستـرده از         دكتر طبري فراهم آورده بود. به نوشته ي        

 11ادامه  در صفحه 

 ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...

 عكس تاريخي دكتر نوشين با صادق هدايت و لرتا، همسرش
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موسيقي باختر زمين در ميان روشن فكران ايراني بي همتا بـود و از                
زندگي آهنگ سازان و روش كار و ساخته هاي موسيقايـي آنـان بـه          

). او در زندان قصر نيز براي زندانيان           285خوبي آگاهي داشت.(ي. ن،        
سياسي كلاس هاي موسيقي كلاسيك و رمانتيك غرب گذاشته بـود.           

) نوشين در جواني كمانچه و سه تار و ويـلـون و                285(ا. ط، پيشين،      
آكارديون آموخته و اين هر دو ساز واپسين را در فرانسه پي گرفته بود.              
او در رخس (رقص) و پاي بازي ايراني و اروپايي استاد بود ولي كمتـر                 

 ديده شد تن به رخس و پاي كوبي بدهد. 
نوشين در گذران زندگي اش در مسكو نيز هنگامي كه دريافت ديگر            
نمي تواند آن پيگيري و بالندگي پيشين را در هنرهاي نمايشي داشتـه             
باشد به سپهر شيوانگاشتي روي آورد و پژوهش هاي ژرف و بنيـاديـن              
خود را در پهنه ي شاهنامه پي گرفت. به نوشته ي رفـيـق احسـان            
طبري نوشين در زمينه ي پژوهش ادبي و تاريخي از خود شخصيـتـي              
نشان داد كه مي توان براي آن ارزش عالي قايل شد. (يـادنـامـه ي                    

 ).283نوشين، 
وي همچنين فشرده اي از پژوهش هاي بنيادين خود را در زمـيـنـه        

) گرد هم آورد     سخني چند درباره ي فردوسي    ي شاهنامه ي فردوسي (     
كه همچون پايان نامه (دكترين) او، دستاوردي مانند نامـزدي دانـش               
هاي فيلولوژيك و دكـتـراي عـلـوم بـرايـش بـه ارمـغـان آورد.                       

) بر اين كتاب نوشين تاكنون خاورشـنـاسـان بـزرگ        284(ا.ط،پيشين،  
جهان سخنان و ديباچه هايي نوشته اند. وي همچنين بـا گـردآوري                

 ، دست به كاري كارستان زد.واژه نامكفرهنگ واژگان شاهنامه، 
 كارنامه ي فرهنگي نوشين 

 )ترجمه ها
(آنتوان چخوف)، و چند داستان از نويسـنـدگـان            بانو با سگ ملوس     

 شوروي
 ، چخوف حكايت غم بار

   1365از چخوف، چاپ رادوگاي مسكو، داستان هاي برگزيده 
 ، ايوان تورگنيف  سه داستان عاشقانه

 ، لئو تولستويعشق بي پايان
 ، ايوان تورگنيف  نخستين عشق

 ، ويليام شكسپير  هياهوي بسيار براي هيچ
بن جانسون، ويرايش رومن رولان و اشـتـفـن      كمدي در پنج پرده،     

 تسوايك  
 ، شكسپير، برگردان شعرها از نيما يوشيج اتللو

 ، موريس مترلينگ  پرنده ي آبي
 ، ژان پل سارتر  روسپي بزرگوار

 ، كارل ماركس اصول علم اقتصاد
 كارل ماركس  مزد، بها، سود،

 ماركس و انگلس  مانيفست حزب كمونيست،
 ، ماكسيم گوركي، چاپ شده در ماهنامه ي پيام نو در اعماق اجتماع

 
 )داستان هاي نوشين

ميرزا محسن، اسـتـكـان     ، و داستان هاي:      خروس سحر ي    نمايشنامه
(بازگردان به زبان آلماني با ديباچه ي بـزرگ           شكسته، خان و ديگران     

ي    مـجـمـوعـه    و...      ي مازندران    لاله، آدم بزرگ، شغال بيشه    علوي)،   
 ي يوگني ادواردويچ برتلس).  ي نوشين (با ديباچهداستان ها

شماري از اين داستان ها در رسانه هاي حزب توده ي ايـران بـه               
 چاپ رسيده اند.

 
 كارهاي آكادميك و پژوهشي)

ي    . سخني چند دربـاره     ي هشت جلدي    ،دورهي چاپ مسكو    شاهنامه
(فرهنگ واژه هاي دشوار شاهنامه). و جستارهاي          واژه نامك   .  شاهنامه

گونه گون فرهنگي در رسانه هاي موسيقي، پيام نو، سخن، مردم، دنيـا      
 و....
 

 كارهاي چاپ نشده)
سـرگـذشـت    ، نوشين. بـرگـردان        ي زن وظيفه شناس   نمايش نامه   

 ، اوژن بـريـو.      شنل قـرمـز   ،اسكار وايلد.    بادبزن خانم ويندرمير  (روزر).     
رسـتـم و        ي   . فيلم نامـه    مارگريت. نمايشنامه ي     گناهكاران بي گناه  

 و.... اسفنديار
 

 )نمايش ها
 .  1309در گراندهتل تهران، تابستان  زن وظيفه شناس،

(زال و رودابه، رستم و تهمينه، بيژن و منيژه)، در هتل پالاس تهران و                سه تابلو 
 . 1313مهر  13سالن تĤتر نكويي، 

. نيز در تĤترهـاي نـكـويـي.           1312(توپاز)، مارسل پاينول، در گراندهتل        مردم  
. سالن سيرك تـهـران و      1326اسفند  26)، فردوسي، 1323فرهنگ (ارديبهشت  
 سالن سينما تهران.  

(ميرزا كمال الدين)، مولير، سالن هاي سيرك تهران، سينما تـهـران و                تارتوف
 فرهنگ.

 ، شكسپير، تĤتر فرهنگ.تاجر ونيزي
 ، پل كاول، تĤتر فرهنگ.دختر شكلات فروش

   1326، موريس مترليگ، تĤتر فردوسي، پرنده ي آبي
و    1324(سه دزد)، برگردان نوشين، در باشگاه حزب توده ي ايـران،                محتكر

 ).1327تĤترهاي فرهنگ و فردوسي (
 .1326، ج.ب.پريتسلي، فردوسي، آبان مستنطق
(روزر)، آندره بيسون، سالن هاي سيرك تهران، سينـمـا تـهـران و                سرگذشت

 .1326فردوسي، 
 ، شكسپير، كلوپ تهران.اتللو

 .1325ميرزا فتح علي آخوندزاده، تĤتر فرهنگ،  وزيرخان لنكران،
) و فـردوسـي، دي          1323، بن جانسون،تĤترهاي فرهنگ (ارديبهشت        ولپن
1326. 
 .1326(ايده آل)، فردوسي، رويا

 ، ژان پل سارتر، باشگاه حزب توده ي ايران.روسپي بزرگوار
 .1327، پاتريك هميلتون، فردوسي، بهمن چراغ گاز

، اثـر    اوژني گرانـده  ، نوشته ي اسكار وايلد،      بادبزن خانم ويندرمير    نمايش هاي 
از مولير، در سالن هاي سيرك تهران، سينما تـهـران و... بـه                     خسيس  بالزاك و 

پيرامون شماري ديگر از نمايـش هـاي         احسان طبري   نمايش درآمده اند. رفيق      
نوشين مي نويسد كه وي با به سكو آوردن اسكچ هاي كـوچـك، بـازخـوانـي                    

و نـيـز بـا        ابوالقاسم لاهوتي   شعرهاي انقلابي به ويژه از شاعر پرولتاري ايران         
در باشگاه حزب توده ي        ساكت! با شما حرف مي زنم      اجراي برنامه هايي به نام      

اجتماعي كارگران و روشن فكران مـي پـرداخـت...                -ايران به آموزش سياسي   
 12را نيز در باشگاه حزب بر سكو آورد.سه دزد ي  نوشين نمايش هايي از گونه

 
 نوشين چه كرد؟

نوشين به جز تĤتر نوين و علمي، پايه گذار دبستان (مكتب) دانشيك گـويـش             
نمايشي در ايران نيز هست. او نخست بار براي نمايش هاي تاريخي و تـراژيـك          

بـازاري و در كـاربسـت آن              -گفتاري آفريد ميان واگويه هاي كتابي و كوچه       
كوشيد. نخستين كسي بود كه گفتارِ پسِ صحنه (سوفلاژ) را به دور افكند و تĤتر                  

نفره را با سن گردان و اتاق هاي چهره پردازي (گريم) و جـز                  500پيشرفته ي   
آن پي ريزي كرد. اين نوشين بود كه شيوه ي خوانش و انتقاد دور مـيـز را در                      
برنامه ي تمريني بازيگران گنجاند و پيش از هر اجرا، نمايشي ويژه بر سكو آورد               
و فرهيختگان كشور را فرا خواند كه كار را پيش از اكران همگاني آن ببينـنـد و                 
براي بهبود آن نقد كنند. فن جا به جايي روي سكو با بهره گيري از ورزش و                     
نرمش از نوآوري هاي نوشين بود. او توانست با برخي سخت گـيـري هـايـش               

 ي حرفه اي تربيت كند.  بيننده
در سالن هاي نمايش وي سيگار كشيدن و تخمه شكستن و مانند آن روا نبود               
و درهاي سالن سر ساعت بسته مي شدند. ديده شد كه حتا به بـلـنـدپـايـگـان                      

ي درآمدن به سالن تĤتر داده نشد.     كشوري و ارتشي هم پس از آغاز نمايش اجازه        
ي آگاهي هاي لازم از كار نمايشي از نـوآوري              پخش بروشورهايي در برگيرنده   

ي او بايد با مـردم بسـيـار             هاي نوشين بود. در همين حال، كاركنان نمايشكده        
ي نمايش نمي توانسـتـنـد دسـت        آبرومندانه رفتار مي كردند و آنان نيز در ميانه      

بزنند يا براي بازيگران هورا بكشند. اينكه در پايان نمايش كارگردان و بازيگـران               
بازو به بازوي هم بر سكو مي آمدند و شور و ستايش بينندگان را پـاسـخ مـي                     
گفتند از نوآوري هاي نوشين بود. وي همچنين فن درست گفتن را در ايـران                   

: هم اكنون گويندگاني كه      توران مهرزاد   كارگرداني كرد و جا انداخت. به گفته ي        
بيان دلنشين دارند، پيرو سبك بيان نوشين اند و آن را يا از شـاگـردان يـا از                       

 ). 58شاگردان شاگردان نوشين آموخته اند.(يادنامه، 
نوشين با كنار گذاشتن سوفلور از پستوي تĤترها نخستيـن كسـي بـود كـه                    
بازيگران خود را واداشت نمايشنامه ها را از بر كنند. او زمينه ي رفـت و آمـد                      
كاركنان را در پشت سكو نمد پوش كرد تا سداي گام هاشان تمركز بازيگران و                

 بينندگان را در هم نياشوبد.  
چهره پردازي به شيوه ي نوين، دكوراسيون هماهنگ بـا واكشـيـا (فضـاي)                  
نمايشي و ميزانسن مدرن نيز از نوآوري هاي استاد نوشين بود. او در روزهـاي                  

ي    پاياني تمرين هاي نمايشي اش همه     
 5ادامه  در صفحه 

 ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

كند. روزنامة دنـيـاي         بگيران شانه خالي    پرستاران و بازنشستگان و مستمري    
، “ دو چرخـش در مسـيـر تـورم          ” آذرماه، در مطلبي زير عنوان  17اقتصاد،  
سهم اصلي را در تورم گروه خدمات و اخيراً نيـز گـروه مسـكـن                  ” نوشت:   

  داشته... نرخ تورم ماهانه در گروه مسكن از كالاها و خدمات نيز بالاتر بـوده                 
 106ها در گروه كالاها بـه مـيـزان           است... در دوسال گذشته، رشد قيمت   

 “است. درصد... بوده
ميـزانـي    هم فقط شامل پنج قلم كالا به          توان با دو سبد كالايي، آن       آيا مي 

 “ درآمد اقشار كم” زعمِ مسئولان دولت  هاي محروم يا به   اندك، از منافعِ توده   
است! طرحِ سبدكالايي تنها اقدامي نمايشـي       حمايت كرد؟ پاسخ مطلقاً منفي    

 شده براي ادامة اجرايِ برنامة آزادسازيِ اقتصادي است. و مانوري حساب
جانبه از تـولـيـد در           ها، حمايت همه    توقف اجرايِ قانون هدفمندي يارانه    

هاي صنعت و كشاورزي، و افزايشِ دستمزدها مطابقِ نرخ واقعيِ تورم،         بخش
هايي عملي و جدي براي حمايت از منافع تمامي زحمتكشان فكري و               اقدام

 است!  هاي محروم جامعه يدي و توده
 

 فقيه نظامِ ناكارآمد بهداشت در رژيمِ ولايت
  هاي خصـوصـي بـه         ويژه ورود شركت    سازيِ صنعت بيمه و به      خصوصي
هايي   هاي اجتماعي و درمان، وضعيت سلامت جامعه را با چالش           عرصة بيمه 

است. برآوردهاي كارشناسانه و آمارهاي منـتـشـر            رو ساخته   كننده روبه   نگران
هاي نظام بهداشتي و درمـانـي كشـور اسـت،                شده گويايِ ژرفشِ معضل   

هاي گوناگون و افزايشِ ميزان  مرگ و ميـر            هايي كه به رواجِ بيماري      معضل
 اند. منجر گرديده

وزير بهداشت، درمان و آمـوزش      ” آذرماه، گزارش داد:       26خبرگزاري ايرنا،   
كسريِ قـابـل     ” كرد:       وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا تصريح       پزشكي در گفت  

اندركـاران ذيـربـط،        توجهي در وزارت بهداشت داريم، رقم مورد قبول دست        
ميـلـيـارد تـومـان آن            700شش هزار ميليارد تومان است كه چهارهزار و         

اسـت.        منتقل شده 92سال   به    91هايي بوده كه از سال        ها و بدهي    كسري
بنابراين اميدواريم بودجه مناسبي به وزارت بهداشت اختصاص يابد... مجلس             

هايي از     همزمان با انتشارِ گزارش    “ كند.   ها توجه   به مشكلات مالي بيمارستان   
آذرماه، خاطرنشـان     28ناكارآمدي نظام بهداشت و سلامت، خبرگزاري ايلنا،        

 “اكنون قوانين حوزة سلامت فاقد ضمانت اجرايي است. هم”ساخت: 
شناسي ايران، پزشكـان      همچنين درجريان همايش سالانه انستيتو سرطان     

ها با انتقاد از وضعيت بهداشت و درمان كشور و با اشـاره                و استادان دانشگاه  
هزار نفـر بـه      70بار، اعلام كردند كه، هرسال  هاي هلاكت  به شيوع بيماري  

هـاي     شود و اين درحالي است كه امـكـان          بيماران سرطاني ايران اضافه مي    
وجه در حد لازم نيست. در همين همايـش،      هيچ  پزشكي، درماني و دارويي به    

شد. ازديـگـر سـو،            هاي عفوني و واگير هشدار داده       نسبت به شيوع بيماري   
قـدي و       خوني، كوتـاه   هايي نظير كم    پزشكان و كارشناسان تغذيه به مشكل     

ها را خـواسـتـار         كنند و حلِ اين معضل      وزني در كودكان ايران اشاره مي       كم
اند. از زمان اجرايِ برنامه آزادسازيِ اقتصـادي زيـرِ عـنـوان قـانـون                      شده

ها همراه بوده است، سـوء تـغـذيـه             ها، كه با افزايشِ قيمت      هدفمنديِ يارانه 
هاي كشور رواج يافته است و زندگيِ         اي در اغلب استان     شكل نگران كننده    به

هاي مـحـروم      ها و لايه    خصوص طبقه   كودكان، نوجوانان و جوانان كشور، به     
آذرماه، در گزارشي از كنـفـرانـس          2كند. روزنامة شرق،       جامعه، را تهديد مي   

سازيِ مصرف شير، از جـملـه           روزه در زمينة نقشِ پزشكان در فرهنگ        يك
هاي ايراني كمبود كلسيم دارند. بـعـد از حـذف                درصد خانواده   90” نوشت:   
 22شير و افزايش قيمت مواد لبني، مصرف لبنيات و شير در كشـور                    يارانه

درصد كاهش يافت. گرانيِ شير و لبنيات موجب حذف شير در سبد كالاهاي              
شدت جامعـه   هاي ايراني... شد. پوكيِ استخوان به         مصرفي بسياري از خانواده   

كند. پوكيِ استخوان يكي از مشكلات تغذية شايـع در كشـور                 را تهديد مي  
هاي درماني ناشي از كمبود مصـرف شـيـر دركشـور،            است... امروز هزينه     

خصوص تغذية ناسالـم   برد... با شرايط فعلي و به      ها را زيرِ خط فقر مي       خانواده
 “كنند. جامعه، مردم ممكن است زنده بمانند اما زندگي نمي

اكنون شاهد كاهش تراكـمِ   هم” دربخشِ ديگري ازاين گزارش آمده است:   
سال در كشور هستيم كه اين دسته از افـراد بـا        30استخوان در سنين زير  

شوند... دليلِ اين فاجـعـه،           خود دچار شكستگي مي     ترين ضربه، خودبه    كوچك
 “نحوة برخورد مسئولان با يارانة شير است.

رژيم   -عيار  گفتة مختصصان: فاجعة تمام      يا به   -عامل مستقيمِ اين وضعيت   
 اجتماعي ضدمردميِ آن است! -هاي اقتصادي فقيه و سياست ولايت

 ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...

گروه حتا شاگردانش را گرد هم مي آورد كه كار نمايشي را به نقد بكشـنـد.                 
مي گفت: من همه را مي بينم جز خودم را. شما كه بازي مرا از بيرون مـي                    
بينيد با صراحت، انتقادهاي خود را بگوييد تا بتوانم كاستي كارم را... برطرف                

 ).76(پيشين، 13كنم.
نوشين براي نخست بار به روزي يك سانس نمايشي بسـنـده كـرد تـا                  
بازيگرانش خسته نشوند و هر بار بازي بهتر ارايه دهند. و سرانجام رفـيـق                 

سد:  طبري وي  مي ن
نوشين براي مستقر ساختن معناي واقعي تĤتر در كشور ما، نجات از آن               
ابتذال و بي بهايي و مقلدي و دلقكي، پيكاري موثر كرد... جا دارد به حق او                   

 ). 7-296را قهرمان تحول هنر تĤتر در ايران بناميم (همان، 
رفيق نوشين شخصيتي كاريزماتيك و ديسيپلينه (تـوان تـاثـيـرگـذاري              

مي      معنوي) داشت. بهنجار و بسامان و وقت شناس بود. استاد   ي كر نصرت 
 فرهنگي او را چنين گرد هم آورده است: -ويژگي هاي اخلاقي

توانايي ذاتي در آفرينش هنري. چيرگي بر شيوانگاري (ادبـيـات) كـهـن         
ي كتاب. پيگيـري       ي انساني. خوانش پيگيرانه        پارسي. باور به تكامل جامعه     

و پشتكار در آماج هاي هنري. برتري اخلاقي و پاكيزگي تن و روان. عدالت                
پژوهي و دوري جستن از تبعيض هاي تنگ نظرانـه. دقـت، وسـواس و                   
صداقت در برگردان نمايش ها و اجراي آن ها. تسليم ناپذيـري در بـرابـر                 
منافع مالي. استدلال منطقي براي شناخت واقعيت. دوري از اعتياد و كاستي             
هاي اخلاقي. خردمندي و تعادل رواني بركنار از رفتارهاي عصبي. عشق به              

 ).86هنرهاي نمايشي و... (يادنامه ي نوشين، 
كوتاه سخن، رفيق دكتر عبدالحسين نوشين به مانش (معـنـاي) درسـت           

 ي خود بود. واژه، انسان و هنرمند تراز نو زمانه
 نام و يادش گرامي باد!

 
 :پي نوشت

، انتشارات كـاوه سـن       1380، نصرت نوح، چاپ نخست،      ياد مانده ها    -1
  76خوزه، جلد يكم، ص

نخست به يك پناهگـاه مـي رونـد و               11ي    نوشين و سرباز شماره     -2
ي حسن خاشع و تـوران مـهـرزاد (زن و                 ساعت نه بامداد خود را به خانه      

ي    ماه پايان زندگي پنهاني اش را در خـانـه     18شوهر) مي رسانند. نوشين    
عزت انتظامي گذراند. سربازان بدلي اسلحه به دست توده اي هايي بـودنـد      
كه در غوغاي شهر گم شدند و هرگز شناخته نشدند. سرهنگ نـگـهـبـان                  
زندان نيز كه از رفقاي توده اي بود از بيم جان به شوروي پناه برد. نقشه ي                 
فرار بزرگ را خسرو روزبه و عباسي كشيده بودند و كارگرداني آن را نوشين              

ي تĤتر تهران (دهـقـان          انجام داده بود. بعدها گفته شد احمد دهقان، دارنده         
واپسين) كه با دربار نشست و برخاست داشت و نمايش هاي نوشين كـار و     
بارش را از سكه انداخته بود در بازداشت نوشين دست داشته است. (يادنامـه                

 ).174ي نوشين، 
يادنامه ي عبدالحسين نوشين، به كوشش نصـرت كـريـمـي،           –  4و    3

  23، ص 1386انتشارات نامك و جاويدان، چاپ يكم، 
توماني اش هزينه هاي    700با بازي لرتا و با درآمد       زن وظيفه شناس      -5

 ).23) درآورد.(پيشين، 1311زندگي و تحصيل نوشين را تا به پايان (
گويا نوشين در همين سفر تابستاني خود به تهران، يك يـا چـنـد                   –  6

 نمايش ديگر را نيز در كلوپ ايران جوان بر سكو برده بود.
ماهنامه ي موسيقي را سرهنگ غلام حسين مين باشيان، موسيقـي             –  7

 دان و آهنگ ساز بزرگ آن روز كشور مي گرداند. 
  1358ي آرمان، ارديبهشت  هفته نامه – 8
ي لرتا (ستاره ها بر صحنه مي درخشند)،            براي آگاهي بيشتر، يادواره     –  9
ديده شود. اين جستار به سخني ديگر، بـخـش              936ي    ي مردم،شماره   نامه

 ي لرتا است. ي يادواره دوم و افزونه
، 1348فن تĤتر، محسن سهراب (ع. نوشين)، چاپ امير كبير، سال                –  10
  162ص 

  162پيشين، ص  – 11
 .1358هفته نامه ي آرمان، سال  – 12
بسياري از گفت آوردها (نقل قول ها)ي اين جستار براي يك دستـي    -13

 متن، ويرايش شده اند.
+ رفيق نوشين سرانجام بر اثر بيماري سرطان گواره (معده) در روز اول                  

 ارديبهشت) در بيمارستان مسكو درگذشت. 12(سه شنبه 1350ماه مه 
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